
 

  صباحي بيدگلي و شاهنامه
  1روح االله خادمي

  2فاطمه زارعي
  چكيده

ايرانيـان  . اي به گستردگي تمـام فرهنـگ و تمـدن كهنسـال ايرانـي دارد      گستر، سايهشاهنامة فردوسي، آن درخت تناور سايه
هاي جادوكننده و  داستان. اند هايشان از آن مايه گرفته آن طوباي جاودانه برخوردار بوده و سحرآفرينيدانشور، همواره از بركت 

جمشيد با آن جام رازآلود، رستم با گرز گاوسارش سوار بر رخـش غيرتمنـد،   . زيباي شاهنامه از منابع الهام شاعران بوده است
بخـش اوراق شـعر، صـفحات     ان تاريخ اساطيري ايران هميشه زينـت بيژن در چاه تنهايي، سياوش در پردة عصمت و ديگر نيك

اي از خاطرات جمعـي تلـخ و شـيرين ايرانـي را      ها بوده و هستند و قسمت عمده ها و رواق نقاشي و تصويرگري و نقش طاق
  .دهند تشكيل مي

كه در بازگشـت بـه خـاطرة    گذران نهضت بازگشت ادبي است  از پايه) 1218متوفاي ( حاجي سليمان صباحي بيدگلي كاشاني
دوران اوج و فخامت شعر فارسي، شاهنامه و نقش و نگارهاي نازنين آن را به خوبي دريافته و اوراق شعر خود را با مضـامين  

  .اي آراسته استشاهنامه
ون اي را نيـز بـا اهـداف مختلفـي چ ـ     صباحي بيدگلي، علاوه بر يادكرد فردوسي با عنوان داناي طوس، تلميحـات شـاهنامه  

گونه در هر دو گسترة زبان و انديشه از شاهكار توصيف ممدوح، مفاخره، تصويرسازي و بيان پند و اندرز به كار گرفته و بدين
  . ادب فارسي بهره گرفته است

  .صباحي بيدگلي، شاهنامه، حماسه، شعر دوره بازگشت: يكليدواژگان 

  مقدمه -1
نهضت بازگشت ادبي كه در پي اهتمام گروهي از فضلاي سدة دوازدهم همچـون مشـتاق، آذر، هـاتف، صـباحي،     
نصير اصفهاني و يارانشان در عرصة ادب فارسي نمودار شد، فرصت خوبي براي بازگشت بـه خويشـتن و تأمـل در    

آنـان كـه دغدغـة زبـان و ادب و     . هاي گل اندود شدة فرهنـگ و ادب فارسـي بـود    هاي فراموش شده و آرايه داشته
فصاحت و بلاغت داشتند و سرمشقشان فردوسي و انوري و سعدي و حافظ بـود، سـعي كردنـد بـا اسـتفادة بجـا و       
مناسب از امكانات و مصالحي كه اين بزرگان در اختيارشان نهاده بودند، كاخ ترك خوردة شـعر فارسـي را در ميـان    

  . ريختن و در هم شكستن نجات بخشند انكار و طعن و تمسخر مخالفان، از فرو
اي است كـه شـعراي بازگشـت نيـز ماننـد ديگـر شـعرا از         هاي ابوالقاسم، مضامين شاهنامه يكي از بذل و بخشش

ها وامدار شاهنامه فردوسـي   اند و گزاف نيست اگر گفته شود كه سنتّ شعر فارسي در همة دوره فردوسي هديه گرفته
مشـتاق مهـر و   . نـك (اي از بازتاب شاهنامه در شاعران از جمله ناصرخسـرو   اخير، شمههاي پژوهشگران در سال. است

محمـدي  . نـك (سـلمان  ، مسعود سعد )20: 1380و نوريان،  7: 1383، آيدنلو،1367 اردلان جوان،. نك(، خاقاني )195: 1386آيدنلو، 
خـالقي مطلـق،   . نـك (حافظ ، )459: 1361ذرخشي، رعدي آ. نك(، سعدي )61: 1382و  83سيف، . نك(، مولوي )157: 1389افشار، 
و غيـرهم را استشـمام و    )12: 1386آيـدنلو،  . نك(، ميرزا عبداالله شكوهي تهراني )133: 1387آيدنلو، . نك(قاآني ، )33: 1384

  .اند ديگران را نيز به اين تماشا دعوت كرده
نامه فردوسي بـر شـعر صـباحي بيـدگلي     پژوهشي كه در پيش رو داريم تلاشي صميمانه جهت دريافت انوار شاه

. از شعراي قرن دوازدهم و اوايل سيزدهم هجري اسـت .) ق. ؟ هـ ـ1218وفات  – 1140تولد حدود (صباحي بيدگلي . است
اين انقلابات از . شد اي بود كه در اروپاي آن عصر دوران انقلابات ايران خوانده مي دوران زندگي او مصادف با دوره«

                                                            
  دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه يزد -1
  كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه شيراز -2
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چنـد در هـرج و    دنبالة آن يك. اغنه در خراسان آغاز شد و در اصفهان به سقوط صفويه انجاميدشورش جمعي از اف
هـاي نـادر و    پـس از آن جنـگ  . صـاحب گذشـت   مرج ناشي از تاخت و تاز طوايف افغان بر نواحي آباد كشوري بي

كشـور شـد و از ميـان    هاي بعد از قتل او پيش آمد كه منجر به تجزية شرق و غرب  كشمكش مدعيان قدرت در سال
خان زند سر برآورد كه حتي فرمانروايي بالنسبه پدرانة او در آنچه تحت فرمانش درآمـد   ها كريم گرد و غبار كشمكش

  )319: 1372كوب،  زرين( ».خود يك دوران انقلاب آرام و انحطاط بود
قر و پريشاني كه حاصل انقلابات ف. ناپذيري در انحطاط بود ها به نحو چاره احوال شعر و شاعري هم در اين سال«

شـگران  يستا –عصر بود، حتي مدعيان قدرت را دچار خست و دنائت كرده بود و در اين معني براي شاعران بازاري 
نيـز شـعر را مايـة ادبـار و      -اي كه هنوز با متاع كاسد شعر، دايم از اين در به آن در در تكـاپوي معـاش بودنـد    حرفه

  )321: 1372وب، ك زرين(» .ساخت نحوست مي
: شـده اسـت   يرس ـبرعنـوان   ذيـل سـه   در »صباحي بيدگليو شاهنامه در شعر  يفردوس« ، موضوعجستار نيا در
ي در شـعر  حماس يها يپرداز صحنهصباحي بيدگلي،  شعرعناصر شاهنامه در ، اشخاص و و شاهنامه يفردوس شيستا

  .صباحي بيدگلي

  تأثيرپذيري صباحي از شاهنامه -2
بـا  «: دانـد  يم ي فراگير و عمومي ا ژوه بزرگ معاصر، تأثيرپذيري از شاهنامه را مسألهپ جلال خالقي مطلق، شاهنامه 

انـد،   ني از خود به يادگار گذاشتهاهاي اير زبان آثاري كه ايرانيان به يكي ازة ترين اثر از ميان هم مهم پيدايش شاهنامه،
ي پيدا نخواهد گشت كه ادعاي شناخت فرهنـگ و  ا زبان فرهيخته هيچ فارسي روز ديگر اين نيز پديدار گشت كه ازآن

نيست كه پـس   رو، شگفت اين از نياز بداند، را از خواندن اين كتاب بي دتاريخ و هنر داشته باشد و خو ادب و زبان و
مولوي و حافظ كـه   سعدي، سهروردي، خيام، نظامي، بزرگان اين سرزمين از كساني چون عطار،  از فردوسي در ميان

تا صدها شاعر و سخنور و مـورخ و حكـيم و    گرفته، روند، جهان به شمار مي از نوابغ  كار خود يكية هريك در زمين
  )33: 1384خالقي مطلق، (» .اند افتاده  مغناطيس شاهنامه ةكمابيش در داير  نقال و مرد سياست همه لغوي و نقاش و

ذ انديشه و سخن فردوسي طوسي، بـه اشـكال مختلـف در ديـوان صـباحي      حماسة ملي ايران، شاهنامه، تحت نفو
، مدح ممدوحان بـه  )ساخت آن حماسي است كه ژرف(توان به مفاخره  كاشاني منعكس شده است كه از آن جمله مي

ها، شاهان و پهلوانـان اسـاطيري، پنـد و     جنگاوري و بخشش و شكوه پادشاهي، اوصاف حماسي، تلميح به شخصيت
آيد حاصل بازخواني ديوان صـباحي بـر    آنچه در ادامه مي. اشاره كرد... هاي حماسي و  اي، داستان ي شاهنامهاندرزها

  .اي و حماسي اوست هاي شاهنامه اساس نگره

  و شاهنامه يفردوس شيستا -1 -2
در  و» دانـاي طـوس  «تنها ستايش فردوسي در ديوان صباحي بيدگلي بيتي است كه در آن از فردوسـي بـا عنـوان    

 :كندخوانده، ياد مي» استاد گنجه«رديف نظامي گنجوي كه او را 
  

ــا ــه اولاد آ يدانـ ــوس و درگـ ــيطـ ــتاد نبتـ  لقــوسيگنجــه و در فرزنــد ف اس
)16: ديوان(

 : كه او را فردوسي دهر دانسته است) ق. هـ 1195 – 1134(و در مدح آذر بيگدلي 
  

ــي ــد، فردوس ــوري عه ــعدي دور، ان  عصــر، آذر خســرو ملــك ســخنعنصــريس
)27: ديوان(

به سبك بوسـتان سـعدي، انـوري عهـد و عنصـري عصـر       » گنجينه«احتمالاً لقب سعدي دو، ناظر بر تأليف كتاب 
» يوسف و زليخـا «بخاطر سرايش مثنوي يوسف و زليخاست كه قدما » فردوسي دهر«بخاطر سرايش قصايد مدحيه و 
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در اين هفتصد سال كسي «: بته نظر آذر در مورد فردوسي، مطابق گفتة صباحي نيستال .اند  به فردوسي منسوب داشته
آذر بيگـدلي،  (» .شـاگردي او پيچـد  ة ق ـبر زچشمي او سنجد، بلكه احدي نبوده كه سر ا شعرا نيامده كه راه هم ةاز زمر
  )275همان، (. سترا اركان اربعة ملك فصاحت دانسته ا انوري و نظامي و سعديآذر، فردوسي و ). 90: 1337

 :صباحي جايي ديگر نيز در رثاي آذر، او را برتر از انوري و فردوسي دانسته است
  

 زمانه بـرد ز خـاطر فـرزدق و اعشـي     ســپهر بــرد ز يــاد انــوري و فردوســي
)122: ديوان(

 :كند ياد مي» دفتر باستان«و از شاهنامه با عنوان 
  

ــن ــر كـ ــان نظـ ــة رفتگـ ــر   رو قصـ ــو دفت ــوان ش ــتان فروخ  باس
)30: ديوان(  

 :كند هاي باستان را يادآوري مي و لزوم پندآموزي از داستان
  

 ز اوضـاع جهـان جسـت اعتبـار     يكـه را چشـم  هر جهـان آموخـت پنـدخيز تـار يكـه را گوش ـ  هر
ــتاناســترنــدهياســت گــوش و گــر پذ وشــندهين گــر ــار   داسـ ــت آموزگـ ــس اسـ ــتان او را بـ  باسـ
 بـه غـار   خسـرو يك يبـه گـردون، جـا    يس ـيعمنزل باشــد بــه مقــدار عمـــل يهــر كسـ ـ  گــاه يپا
)46: ديوان(   

دهد كه او به آثار اين شاعر بزرگ توجه و علاقه فراوان داشته و بـه شـدت تحـت     مطالعة ديوان صباحي نشان مي
  .تأثير شاهنامه بوده است

 عناصر شاهنامه اشخاص و  -2 -2

كنـد كـه    هاي داستاني شاهنامه و موضوعات اساطيري چنـد هـدف را دنبـال مـي     به شخصيت صباحي از به تلميح
تر و مؤثرتر كردن سخن است كه از گذرگاه اغراق و تشبيه خصوصـاً تشـبيه تفضـيل و مضـمر      ها، هنريترين آن مهم

  . دنبال شده است
تـوان در عنـاوين زيـر بررسـي      ا مير صباحياي در شعر  ها و عناصر شاهنامه تجلي شاهنامه و تلميح به شخصيت

  :: كرد
  پادشاهان شاهنامه  -1 -2 -2

در ايـن مـورد، صـباحي    . اشاره به عظمت و پادشاهي او -1: در تلميح به داستان او سه بحث وجود دارد :جمشيد
خـان زنـد و    گـاه در مـدح كسـاني همچـون كـريم     . جمشيد را در مقام استعاره از ممدوحان خود به كار برده اسـت 

گذراند و آنها را همال و همتا و گاه برتـر از جمشـيد و فريـدون بـه تصـوير       آغامحمدخان قاجار مبالغه را از حد مي
  :خان زند به عنوان نمونه در مدح كريم. كشد مي

  

ــي ــه م ــام آنك ــيد اي ــان جمش ــدون زم ــدفري زيب   
 هم آن بر حضـرتش چـاكر هـم ايـن بـر درگهـش دربـان         
)112: ديوان(    

  

، 69: ، قصـة جـم  95و  94و  36، جمجـاه  46: ،  ايـوان جـم  24: ، جم فرمان24: دست است افسر جمشيد و ازين
  ..83: و جمشيد سرير 109: ، جم همال107: ، عهد جم102: مملكت جم

  اشاره به جام شراب او -2
هـت آراسـتگي   در جايي نامة آذر بيگدلي را از ج. بيشترين مضمون سازي با داستان جمشيد، با جام مشهور اوست
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تراز جام جم دانسته و گاه  گاه كاسة سفالين خود را هم. به ساغر جمشيد تشبيه كرده كه به مرواريد آراسته شده است
  . خاك ميخانه را برتر از جام شراب جمشيد دانسته است

  

ــ ــتغن   نيزم ــر مس ــور مه ــش از ن  جلوه در كـف جـم سـاغر بلـور كنـد     چويدرگه
)100: ديوان(  

  . 69و  56، 53، 51: ، جام جم38: و ازين نوع است ساغر جمشيد
بيشـتر  » جـام جمشـيد  «ازاي  بـه  نكتة قابل ذكر در مورد جام جمشيد اين است كه در طول تاريخ ادب فارسي، مـا 

  :مثلاً در اين بيت حافظ. نماي كيخسرو است همان جام جهان
  

 بـاش  نمـا مـي  جامِ جهانبيا و همدم گرت هواست كه چون جـم بـه سـرّ غيـب
)239: ديوان حافظ(  

  

  اصطلاح جـام جـم   اند، به خصوص كه كاربرد تر به جمشيد نسبت داده را بيش نما جهان جام  ششم به بعد، ةاز سد
» جام جم«اما در شعر صباحي ) 33: 1384خالقي مطلق، . (است تر بوده به خاطر تجنيس آن و كوتاهي آن در شعر مطلوب

در معناي جام شراب به كار رفته است و اين نكته شايد يكي از جاهايي است كه دقـت صـباحي در حماسـة    هميشه 
بازگشت او به شاهنامه در اين مورد بازگشتي اصـيل اسـت و متـأثر از متـون بعـد از شـاهنامه       . رساند شاهنامه را مي

  .نيست

  خلط داستان او با داستان حضرت سليمان -3 
  :ده استدر وصف شب چنين سرو

  

ــانفزا، ت در ــظلمــت آب ج ــهابري  جـم در كنـار اهـرمن    مه در دهـان اژدهـا،  ش
)23: ديوان(

  

در هم آميختن داستان ايـن دو شخصـيت در تمـام    ). ع(تواند جمشيد باشد و هم حضرت سليمان هم مي» جم«كه 
در بيت زير نيـز سـليمان و جمشـيد در يـك      .هاي شعر فارسي است ادوار شعر فارسي رواج داشته و يكي از ويژگي

 :اند بيت آمده
  

 كه اهريمنش از بـيم كنـد تـرك منـاهي     جــاه محمــدفــر جــمداراي ســليمان
)36: ديوان(  

  

اشارات او به ضحاك، هم ناظر بر قيام كاوه عليه او و هم روييدن مار بر شانة اوست كه صباحي مار را بر : ضحاك
  :استگردن او توصيف كرده 

  

 انيــگــرزت نــه گاوســار و درفشــت نــه كاو تــوميز بـ ـيفتنــه شــد متــوار ضــحاك
)22: ديوان(  

  :و
ــن     تختة نمـرود و كـركس گـردن ضـحاك و مـار ــردار و زغ ــد م ــاغ و زاغ و جل ــة دب  كلب

)27: ديوان(  
  

  .فريدون دانسته استخان زند و باري ديگر نيز محمدجعفرخان زند را به استعاره  يك بار كريم: فريدون
ــاد ــر جمشـ ـ نه ــر افرديافس ــر س  روانبر سـر تخـت قبـاد نوش ـ   نشست دونيــب

 )24: ديوان(  
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 :و
  

 دــزيب د ايام آنكه ميـان جمشيـدون زمـريــف

 هم آن بر حضرتش چاكر هم اين بر درگهش دربان

 )112: ديوان(
  :گنجدخدمتكاران او هم نميمحمدخان، حتي در بين  فريدوني كه بعدها در زمان آغا

  

 كه ز فرط خدمش نـام فريـدون گـم شـد     جـاه محمـدخان آندر زمان شـه جـم
)94: ديوان(  

وصف بـاز فريـدون در شـاهنامه نيامـده     . را بر بازوي فريدون تصوير كرده است) باز(اي شكاري  جايي هم پرنده
  :است

ــام ســبا ــاز و بــازوي فريــدون هدهــد و ب ــد و قمــري و شــاخ ســمن  طــوطي و صــحراي ب  هن
)27: ديوان(  

  

  :بالداو معتقد است كه فردوسي بخاطر به شعر درآوردن روايت فريدون است كه به اين مرتبه رسيده و به خود مي
  

نيطـــوس و درگـــه اولاد آتبـــ يدانـــا لقــــوسيگنجــــه و در فرزنــــد فاســــتاد 
)16: ديوان(

  :ها اشاره كرده بدين شرحندفرازي از داستان آنهاي ديگر شاهنامه كه صباحي به  شخصيت
: نـوذر ؛ 24: فرّ او و جانشيني ايـرج : منوچهر؛ 24: شهادت او: ايرج؛ 22: ، درفش كاويان29: پتك و سندان او: كاوه

افسـر  : كـاووس ؛ 36، 66، 26، 24: كيـان ؛ 97: ، كـلاه قبـاد  24: ، قبـاد شـوكت  24: تخت قباد: قباد كي؛ 16: طوس؛ 16
، 24: ، سـياووش هـوش  24: خـون سـياووش  : سياوش؛ 35: نگين ، كي83: ؛ كي افسر69: ، افسانة كاووس38: كاووس

، 48: خـان او  هفـت : اسـفنديار ؛ 24: گيـر سـياوش   ، انتقام46، 40: كيخسرو و غار: كيخسرو؛ 36: سياووش و فرنگيس
، 24: ؛ داراشـكوه 36، 15، 48: كندر و دارا، اس ـ5: ، بـاج دارا 4: مخزن دارا: دارا؛ 25: بهمن؛ 25و  9: رستم و اسفنديار

ايـوان  : انوشيروان؛ 109: ، استعاره از پادشاه97: ، قباي دارا104: ، داراي عيش69: ، قصة غم انگيز دارا49: داراي يمن
  . 24: ، جانشين بلافصل قباد24: ، كسري راي94، 14، 5: مدائن

  پهلوانان و ديگر اشخاص شاهنامه  -2 -2 -2
: ، رسـتم و اشـكبوس  9: ، رسـتم و اسـفنديار  48: رستم؛ 9، 25، 22، 14، 48: دستان، زال؛ 78، 75، 48: سام نريمان

، گـرز  48، 46، 41: ، رخـش او 121، 24، 114، 107: ، نمـاد شـجاعت  22: ، هفت خـان رسـتم  16: ، رستم و شغاد16
؛ 24: گـرز  فرامـرز : فرامـرز ؛ 24: زرسب اسـب : زرسب؛ 118: ، نجات بيژن به دست او21، 14، 8، 22، 9: گاوسار او

، 24: آرش كمـان : آرش؛ 24: گيوسـنان : گيـو ؛ 24: پشنگ هنـگ : پشنگ؛ 24: زواره خنجر: زواره؛ 24: برزو برز: برزو
  .34و  18: خامة ماني و نامة ارژنگ: ماني؛ 118، 38: ، بيژن و يوسف48: بيژن و هومان: بيژن؛ 22: شست آرش

  اي صباحي حات شاهنامهچند نكته پيرامون تلمي -3 -2 -2
  :و نيز تلميح به داستان جمشيد و خورشيد از داستانهاي عاشقانه فارسي است دياستعاره از خورش ديجمش: الف

  

ــ ــه كاســة غشيت  شـــتري، نديخورشـــدةيـــزنـــد بـــه درشيـــت خــون دل،ديجمشــكنــد ب
)14: ديوان(  

ــه خديو كي نگـين و جـم مكـين آقـا محمـدخان ــدك ــم   باش ــون ج ــاكري اورا و   چ ــي چ و ك
لا  و اقليمــي بــه ايمــايي جمشــيدســتاند بــاج از  و ديهيمــي بــه پيغــاميخورشــيدربايــد تــاج از 

)35: ديوان(  
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ــت و   ســريرجمشــيددر زمــان شــه كــي افســر ــه راي ــه و م ــيدآســمان درگ ــوا خورش  ل
 )83: ديوان(

را  ديكـه جمش ـ  مهر است چنان زديو ا ديجمش يرياساط يها يناظر بر همانند قاًيدق ديخورش از ديجمشي استعارگ
م    انسان نيبه عنوان شاه و پدر نخست د،يبتوان باور داشت كه جمش ديشا« :اند شمرده مهر از ينمود ها، در واقـع تجسـ

  :شود يم دهيد يهمسان  نيبه ا يا گونه شارها زيدر شاهنامه ن .)237 :1375بهار، ( »نيمهر است بر زم زديا
  

 روابـــر او شـــاه فرمـــاننشســـته هــواانيــتابــان مديخورشــچــو
 )13 / 29: شاهنامه(

  )هم به نام رستم و هم به نام اسفنديار آمده است(هفت خان : ب
انـد كـه رسـتم و     وجه تسميه اين كلمـه را آن دانسـته  . نويسند مي» خوان هفت«خان را در ادب فارسي اغلب  هفت

: 1369يـاحقي،  (. نمايـد  گستردند كه اين وجه تسميه صـحيح نمـي   اسفنديار بعد از هر كاميابي خواني از اغذية لذيذ مي
  آمده است» خوان هفت«و » خان هفت«اين كلمه در ديوان صباحي به هر دو صورت ) 450
  

ــام   هشــت خلــداديــبــه بــزم تــو نكنــد رضــوان ــرد ن ــه رزم تــو نب  خــان هفــترســتم ب
)22: ديوان(  

 اريعنتــر كــرد زشــت افســانة اســفندقتــل هفتخــوانثيبــرد از خــاطر حــد بــريخ فــتح
 )48: ديوان(  

  : مشابهت و همراهي داستان بيژن و ويوسف: ج
  

 بــه پــدر بــر وســفي راهنيــآوردن پز ژنيــدر چــه با،يــانــداختن مهرن ز
 )38: ديوان(

ــرون شــد چــاره از دســت تهمــتن  يوســفنيامــد بــوي پيــراهن بــه  ب
 كــه در چــاه عــدم فرســود بيــژن     كـــه در مصـــر فنـــا افتـــاد يوســـف

)118: ديوان(  
بـه   يدر شاهنامه اسـت كـه گـاه    رانيلقب جهان پهلوان ا نيتر ، مهم»رستم« نام ييعنوان معادل معنا به »تهمتن«: د

  )118/  9(. شود ياطلاق م زين اريچون اسفند يگريد لاني
  

 رانيــبــه تــوران، تهمــتن ا   ديكشــســپه خسـرويبسـت، ك اووشيبـه خـون س ـ   كمر
 )24: ديوان(  

ــتن   نيامــــد بــــوي پيــــراهن بــــه يوســــف ــت تهمـ ــاره از دسـ ــد چـ ــرون شـ  بـ
 )118: ديوان(  

  )ص(از حوادث اتفاق افتاده در شب ولادت پيامبر»  كسر غرفة كسرا «: ه
آن شب طاق كسري شكست برداشت و چهارده كنگـره از آن  «: گويد امالي ميشيخ صدوق در اين زمينه در كتاب 

فرو ريخت و درياچه ساوه خشك شد و وادي سماوه پر از آب شد و آتشكده فارس كه از هزار سـال فـروزان بـود    
  . صباحي اين اتفاقات را به زيبايي و ايجاز در يك بيت گنجانده است )286: 1362صدوق، ( ».خاموش گرديد

  

ــرا   ســاوهاچــةيدريرود ســماوه، خشــك  منــ ــة كس ــار آتشــخانه، كســر غرف ــود ن  خم
 )5: ديوان(  
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  ي در شعر صباحي بيدگليحماس يها يپرداز صحنه -3 -2
و شـجاعت    هاي تأثير متون حماسي، تصويرهايي است در متن قصايد كه در وصف جنگاوري يكي ديگر از جلوه

در مدح حكام و فرمانروايان عهد، گاهي چنان عنـان اختيـار را از دسـت     بعضي شاعران. ممدوح پرداخته شده است
گذرانند كه ممدوح را در شجاعت و رزمجويي از رستم دستان، در سـخاوت از حـاتم    دهند و مبالغه را از حد مي مي

دوح هـاي مم ـ  انگارند و چنان توصيفات دقيقـي از رشـادت   طايي، در عظمت پادشاهي از جمشيد و فريدون برتر مي
سـرايان   ايـن سـنتّ هميشـه در ادب فارسـي و در شـعر چامـه      ! زنـد  ترين متون حماسي پهلو مي سازند كه با عالي مي

ها و  قد اين ستايش ستايشگر وجود داشته و براي شاعر چندان هم مهم نبوده كه ممدوح او تا چه اندازه درخور و هم
نمـايي در وصـف، مبالغـه، تصـويرگري و      داشـته، قـدرت  آنچه بـراي او در درجـة اول اهميـت قـرار     . هاست مبالغه

  .سازي بوده است مضمون
آورد و به اقتفاي استادان قديم، هرچه  صباحي بيدگلي نيز از همين گروه شعراست كه در اوصاف حماسي كم نمي

  :سرايد تر مي تر و جدي قوي
  

ــو روز ــرق، روغ ــون ب ــد چ ــه تاب ــتيا ك  كـوس  يكه نالد چـون رعـد نـا    نيكهنگام غي
ــة زر يرو ــه را گونـــ ــدلاوران همـــ ــر ريـــ ــندروس  چه ــگ س ــه را رن ــادران هم  به

ــه پشــت ســمك،   تفســد ســماك، چــاكيز نــوك رمــح، بــه رو افتــد ز نعــل رخــش، ب
ــران ــاب ت پ ــعق ــدورري ــر ص ــه ب ــد پنج ــ زن ــال ن نيرنگ ــنه ــار آورد رؤوس  زهي ــه ب  ب

 از شــغاد، رســتم و رســتم ز اشــكبوساديــ زش آورنــدوخــاك بــه آمـ ـ  ريــز آســوده
 )16و  15: ديوان(  

  .فردوسي نيز چهرة دلاوران را از ترس به سندروس و زرير تشبيه كرده است
  :نيز در مبالغه و برتري دادن رزمندگان ممدوح بر پهلوانان شاهنامه

  

ــت چــون شــودانيــاز خــروش رزمجو جــايه روز ــر عوحش ــمحش ــور قاني ــتي، ش ــكار ام  آش
 گردد از دوسو نالان چـو رعـد انـدر بهـار    كوسخنــدان چــو بــرق انــدروگــردد از دوســ غيــت

ــر كــف هــر رزمســاز در ــر هــر ســرفراز و ب  و خنجــر جوشــن گــذار زادخنجــر گــجوشــن ب
 دشـت از غبـار   لگـون يگون صحرا زخـون و ن لاله ونيــآبگــون و ســاخته نعــل ه   غيــت كــرده
 اريگــــردون داســــتان رســــتم و اســــفندزال چنـدان كـه از خـاطر بـردتنـان نييرو كوشش

 )9: ديوان(  
نمـايي   هـايي اسـت كـه جنبـة حقيقـت      هاي سخن حماسي، كاربرد تصويرهاي جاندار و زنده و وصـف  از ويژگي

پـروردن ايـن   صباحي نشان داده اسـت كـه در   ) 166: 1389محمدي افشار، (. نيرومند داشته باشد و سخن را تقويت كند
اين  اي ابيات زير نمونه. تواند سبك سخن شاعران خراسان را در شعر خود زنده كند تصاوير استاد است و بخوبي مي

  :كه در زباني كاملاً حماسي سروده شده است هاي صباحي است تصويرگري
  

ــر هــوا گــذر گــرزش كنــد از كمــان گــذارنــهيچــو روز ك رشيــت ــه كنــد ب  چــو گــاه حمل
 كــه خــون عــدو باشــدش مطــر ن،يــا ســتيابرخصــمش بــود،ةنياســت آن، كــه ســ يمرغــ
ــ در ــمك، ز نةيس ــس ــكافرنب ــح او ش  او شـــرر غيـــخـــرمن فلـــك ز ســـر ت  در م

 به وقـت نالـه كنـد گـوش چـرخ، كـر      كوسش به گاه حمله كنـد چشـم مهـر، كـور گرزش
 پــــدر و قصــــة پســــر تيــــحكا دســــتان بــــرداديــــداســــتان معركــــة او ز بــــا

)14: ديوان(    
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در ابيات بالا علاوه بر صنايع بديعي موازنه، ترصيع، مطابقه و تلميح، تشبيهات و استعارات و كنايات متعـددي بـه   
  .خورد كه برخاسته از ذوق حماسي صنعتگر و تصويرگر صباحي است چشم مي

ياري از تشـبيهات، عبـارات و اوصـاف را  از    دهد كه او بس ـ جستجو در تشبيهات حماسي ديوان صباحي نشان مي
  :شاهنامه برگرفته است؛ مثلاً در ابيات زير

  

هــا تگــاور، چــون پلنــگ انــدر بــر تــن بــاره
ال

ــت ــدر   در خــونغي ــا شــناور چــون نهنــگ ان ه
ا ــردن ــ گ ــگ رانيش ــتنهن ــذاغِي ــراّن را غ ــرد ب ــةگ ــابِگُ ــت ردان عق ــرّ ري ــكارپ  ان را ش

 )9: ديوان(
  

تشبيه اسب به پلنگ، تنهاي كشتگان به كوه، شمشير به نهنگ، خون بـه دريـا و تيـر پـران بـه عقـاب برگرفتـه از        
  :شاهنامه است؛ يا تشبيه ممدوح به پهلوانان شاهنامه و اعمال آنها

  

ــنگ  ــ پشـ ــگ و سـ ــوش واووشيهنـ هـ
ا

ــاد ــان   قب ــم فرم ــكوه و ج ــوكت و دارا ش  ش
 ســـنان ويـــخنجـــر و آرش كمـــان و گزواره اسب و فرامـرز گـرز و بـرزو بـرز زراسب

} كـــار جنـــگ كنـــد راســـت، آردش چـــو
ا

 بـرگ حـرب كنـد سـاز بخشـدش آسـان      چو
ــن ســماك ــ زهي ــروديو خورش ــلالنيخــود و پ ــته ــان   غي ــوس كم ــد و ق ــره كمن  و مج

ــه ــدســت ت ب ــا چــو در صــفغي ــد ج ، كن
ا ك

 داني ـمة كف سنان، چـو نهـد پـا بـه عرص ـ    به
ــه ن كنــد ، بهمـننيپـدر تـاج بـر زم ـ    گبه سـو  زند ــه مــرگ پســر جام  ، دســتانلگــونيب

)25و  24: ديوان(  

  گيري نتيجه -3
حاجي سليمان صباحي بيدگلي، شاعر معروف ايران در قرن دوازدهم و سيزدهم هجري اسـت كـه بـا بسـياري از     

تـأثير شـاهنامه بـر شـعر     . و محشور بوده كه از آن ميان، شاهنامه فردوسي شايستة توجه استمتون كهن فارسي آشنا 
  .هاي زير خلاصه كرد توان در گزاره صباحي را مي

  .يادكرد نيكو از فردوسي و شاهنامه -1
همراه به هاي شاهنامه  تن از شخصيت 40؛ به نحوي كه نام بيش از عناصر شاهنامهاشاره فراوان به اشخاص و  -2

در اين حوزه، تلمـيح بـه اشـخاص شـاهنامه در دو گونـه       .آمده است صباحيدر ديوان ها فرازي از داستان آن
ترين وجـه   كند كه عالي دهد و يا ممدوح را به آنان تشبيه مي يا ممدوح را بر آنان ترجيح مي: محقق شده است

وانـان مربـوط بـه رسـتم و رخـش و گـرز و       بيشترين تلميحـات شـاهنامه، از پهل  . در اين مورد، استعاره است
. بـار تلمـيح اسـت    20بـار تلمـيح و از شـاهان مربـوط بـه جمشـيد بـا بـيش از          20خان او نزديك بـه   هفت

مـورد اسـتعاره از    20با بيش از سي بار تكرار اسـت كـه نزديـك بـه     » خسرو«اي نيز  پربسامدترين نام شاهنامه
موارد مربـوط بـه خسـرو را در    . هاي خسرو و شرين تلميح دارد انپادشاه است و بيش از ده مورد نيز به داست

  .ايم مقالة ديگري بررسي كرده
ي شامل اغراق، اسنادهاي مجازي كنايات، اوصاف هنري و تشبيهات حماسـي كـه در   حماس يها يپرداز صحنه -3

  . زباني فاخر پرورده شده است
هـاي اسـاطيري، پهلـواني و تـاريخي ايرانـي بـا        سـتان زبـان، دا  در ديوان صباحي همانند اغلب شعراي فارسـي  -4

توان به خلط داستان سليمان و جمشيد، يوسف و بيژن  هاي اسلامي و سامي در آميخته كه از آن ميان مي ن داستا
  . اشاره كرد

بر پادشاهان اساطيري مانند فريـدون و جمشـيد و نيـز در    ) شاهان زنديه و قاجار(برتري دادن ممدوحان خود  -5
  .جاعت بر رستم و زالش
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  .هاي رستم و اسفنديار هاي حضرت علي بر حماسه هاي ديني بر حماسة ملي مانند رشادت  برتري دادن حماسه -6
... هاي ايرانـي و تـازي در يـك بيـت ماننـد رسـتم و حـاتم، حـاتم و دسـتان و           همچنين همراه آمدن اسطوره -7

  . دهندة درآميختن كامل فرهنگ ايراني و عرب در عصر اوست نشان

  :منابعفهرست 
مؤسسـة نشـر   : تهـران . با مقدمه و فهرست و تعليقات سيد جعفر شـهيدي . آتشكدة آذر. )1337. (آذر بيگدلي، لطعلي بيگ -1

 كتاب

 36 – 7صص . 4ش . هاي ادبي پژوهشفصلنامه . اي خاقاني هايي درباره تلميحات شاهنامه نكته). 1383. (آيدنلو، سجاد -2

 161 – 133صص . 6ش . پژوهي ادب .آشناترين شاعر ادب فارسي با شاهنامه). 1387. (ــــــــــــــ -3

 19 – 12صص . 3ش . 5س . پيك نور. ترين شعر غنايي اي شاهنامه). 1386. (ــــــــــــــ -4

انتشـارات   :مشهد. يدر اشعار خاقان يو مذهب يخيتار اتيروا و ريشاعرانه اساط يتجلّ). 1367. (يدعلياردلان جوان، س -5
  يآستان قدس رضو

 انتشارات آگه: تهران .مزداپور ونيدكتر كتا راستهيو .رانيا ريدر اساط يپژوهش). 1375. (مهرداد بهار، -6

. دار جربـزه  -ه محمد قزويني بـه اهتمـام ع  با مجموعه تعليقات و حواشي علام. ديوان). 1387. (الدين محمد حافظ، شمس -7
 اساطير: تهران

 36 – 33 صص .19شماره  .1384مهر  .مجله حافظ. رانيا يمل ةحافظ و حماس). 1384. (مطلق، جلال يخالق -8

صص . 8شماره  .1361سال هشتم، آبان  .ندهيمجله آ. درباره شاهنامه و بوستان يسخن). 1361( يغلامعل ،يآذرخش يرعد -9
459 – 471 

 انتشارات علمي: تهران. چاپ هفتم. مجموعه نقد ادبي. با كاروان حلّه). 1372. (كوب، عبدالحسين زرين -10

مجلـه دانشـكده ادبيـات و علـوم     . بازتاب شاهنامة فردوسي در غزليات شمس مولوي). 1382و  83. (سيف، عبدالرضا -11
 80 – 61صص . انساني دانشگاه تهران

كتابفروشـي  : تهـران . آراسته رضا معصومي. مندرج در هفت شهر عشق. ديوان). 1368. (لي، حاجي سليمانصباحي بيدگ -12
 حافظ

 اسلاميه: تهران. چاپ چهارم. اي ترجمه محمدباقر كمره. امالي). 1362. (صدوق، ابوجعفر محمد -13

: تهـران . به كوشش سـعيد حميـديان  . كوبر اساس چاپ مس) متن كامل. (شاهنامة فردوسي). 1384. (فردوسي، ابوالقاسم -14
 قطره

. 17ش . 9س . مجلـه مطالعـات ايرانـي   . بازتاب حماسه ملي در شعر مسعود سعد). 1389. (محمدي افشار، هوشنگ -15
 182 – 157صص 

اي در ديـوان ناصـر    هايي درباره نكـات و اشـارات شـاهنامه    يادداشت). 1386. (مشتاق مهر، رحمان و آيدنلو، سجاد -16
 218 – 195صص . 11ش . 6س . مجله مطالعات ايراني. سروخ

  24 – 20 صص.  101ش  .نشر دانش .خاقاني شرواني بر خوان رنگين فردوسي). 1380. (نوريان، مهدي -17



 627/      امهصباحي بيدگلي و شاهن

Sabahi-e Bidgoli And Shahname 
 

Rooh Allah Khademi  
Ph.D candidate of Persian language and literature. University of Yazd. 
Fatemeh Zare'i 
MA of Persian language and literature at Shiraz University  

 

Abstract 
Shahname of Ferdawsi is a thick shading tree that has taken all the Iranian ancient culture and 

civilization under shelter. The knowledgeable Iranians have always enjoyed the blessings of this 
eternal tree and drawn on it in their fascinations. The dazzling and beautiful stories of it have inspired 
the poets for centuries. Jamshid with the mysterious bowl, Rustem riding the brave Rakhsh with the 
cow-headed club in his hand, Bijan in the well of loneliness, Siawash within the curtain of innocence, 
and other nobles of Iran’s mythological history have ever decorated the papers of poetry and painting 
and the walls of porches and halls; they constitute a major part of the collective good and bad 
memories of each Iranian. 

Haji Solaiman Sabahi-e Bidgoli Kashani is one the founders of the movement Literary return. By 
looking backward to the climatic and gorgeous era of Persian poetry, he deeply understood Shahname 
and its well-made pictures and then decorated his own poems with Shahnameian themes. He, who 
calls Ferdawsi “the wise of toos”, has utilized the Persian literature masterpiece in both language and 
thought scopes, by adopting the book’s ironic methods for his different purposes “describing the 
appraised”, “glorying”, “depiction” and “wisdom problems analysis”. 
Keywords: Sabahi-e Bidgoli, Shahname, epic, Literary Return Era poetry 


